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4۳7 فهرستنامها

فهرست



هـدفازراهانـدازیمجموعـۀادبیـاتداسـتانینشـربیـدگل
کـهبـابهرهجسـتنازتجـاربگذشـتۀایـننشـروبـا آنبـوده
کنـارمهـارتهنـری بـاندان،در یـاریمترجمانـیخـوبوز
از دقیـق و ترجمههایـیخـوب نشـر، اعضـای فنـیسـایر و
ایـن یسـندههاوآثـار نـامنو کـهدرخـور آثـارادبـیارائـهشـود

مجموعـهباشـد.
یبایـیوپیراسـتگیظاهـریومحتوایـی بهجـزتوجـهبـهز
در مختلـف فرهنگهـای از آثـاری میخواهیـم ترجمههـا،
آن تلاشـمان و دهیـم قـرار فارسـیزبان خواننـدۀ اختیـار
بـاناصلیشـانبرگردانـده ازز

ً
خواهـدبـودکـهمتنهـاترجیحـا

یـمکـهخواننـدۀفارسـیهم شـوندوبدینترتیـب،امیـدآندار
بیشـتربخوانـدهـمدقیقتـر.

نصرالهمرادیانی



۳7

کمیبعدازاصلاحاتپولینوشتهشد، کبوترانِرویچمن
وقتیمعجزۀاقتصادیِآلماندربخشغربیسربرآورد،وقتی
کاخهایجدیدِشرکتهای اولین اولینسینماهایجدید،
در انداختند، سایه موقتی دکانهای و یرانهها و بر بیمه
کرهوایراندنیارا کیابیاینیروهایاشغالگر،وقتی سالهای
نگرانکردندوهرآنامکانداشتخورشیدِمعجزۀاقتصادی
دربخششرقیغروبیخونبارداشتهباشد.زمانهایبودکه
ثروتمندانِجدیدهنوزاحساسناامنیمیکردند،کهبرندگانِ
بازارسیاهدنبالسرمایهمیگشتندوپساندازکنندههابهای
شبیه آلمانی جدید اسکناسهای میپرداختند. را جنگ
دلارهایِشیکبودند،ولیبااینحالمردمبهاشیایقیمتی
جبران باید بسیاری کمبودهایِ داشتند، بیشتری اعتمادِ
میشد،شکمْدیگربایدپُرمیشد،ذهنازگرسنگیوگرومبِ
یشانبودوهمۀحواس،پیشازآنکه کمیپر بمبهاهنوز

کتاب درآمد نویسنده بر چاپ دوم 



۳8

شایدجنگجهانیسومدربگیرد،پیلذتمیگشتند.منآن
زمانهرا،خاستگاهامروزمانرا،شرحدادهامواکنوندوست
کردهام، کلیتوصیف رابهشکلی کهآن بپندارم دارمچنین
چراکهانگاردررمانکبوترانِرویچمنآینهایوجودداشت
کهدرآنبسیاریکههنگامنوشتنبهآنهافکرهمنکردهبودم
خودراتشخیصدادندوبرخیکههرگزدرآنبلبشووبحران
یرمیکشد، حدسنزدهبودمکهاینکتابداردآنهارابهتصو
درکمالحیرتم،ازمنرنجیدند،حالآنکهمنفقطمثلیک
کردهبودموبرطبقاینسخنژرژبرنانوس7  یسندهرفتار نو
که:»زندگیدرقلبمنازصافیمیگذردتاعصارهایناپیدا

وانباشتهاززهرونوشداروبیرونکِشد.«



وی چمن کبوترانِ ر



4۱

پرنـدگانِبدشـگون.هیاهـوی بودنـد، فـرازشـهر بـر هواپیماهـا
موتورهارعدبود،تگرگبود،توفانبود.توفانوتگرگورعد،
صبـحوشـب،سررسـیدنوچـرخزدن،مشـقِمـرگ،غرشـی
توخالـی،لـرزه،خاطـرهایدرمیـانخرابههـا.هنـوزگودالهـای
بمبـارانهوایـیبـرجـابودنـد.کاهنهـا8لبخندزدنـد.هیچکس

سـربهسـویآسـمانبلنـدنکـرد.

یایی، یانهایزمین،روغنِسنگ،خونِعروسدر شیرۀشر
ینۀجنگلهایسرخس، پیهدایناسورها،فلسِسوسمارها،سبز
بشر، ماقبلِ عصرِ مغروق، طبیعتِ غولآسا،  دُمِاسبهای۹
میراثِمدفون،تحتحفاظتدورفها۱۰،خسیسوجادوکار
کشیده بیرون شیطان: گنجِ افسانهها، اساطیر، خبیث، و
شد،مهارشد.روزنامههاچهمینوشتند؟جنگبرسرِنفت،
تشدیدِاختلاف،عزمِملی،نفتِبومیان،ناوگانِبدوننفت،



4۲

حملهبهخطوطلوله،سربازانازدکلهایحفاریحفاظت
دوروبر  میکند۱۱،دسیسهها ازدواج میکنند،محمدرضاشاه
تختطاووس،روسهادرپشتپرده،ناوهایهواپیمابردر 
نگهمیداشت، آسمان در را هواپیماها نفت فارس. خلیج
مطبوعاترادرتبوتابنگهمیداشت،ترسبهجانمردم
میانداختوباانفجارهاییضعیف،موتورسیکلتهایسبُکِ
یعکنندگانِروزنامهرابهحرکتدرمیآورد.روزنامهفروشها توز
یان،لرزانازباد، کرخت،عبوس،بدوبیراهگو بادستهایی
یصِخواب، خیسازباران،منگازآبجو،سیگاربهلب،حر
یکِزندگی، هنوزبوییارِشبانه،شر ْ ݧ ݧ ݧ کلافهازکابوس،برپوستݧ
تازهچاپشدهرا ِ باجراحتیبرشانه،آرتروزیدرزانو،اجناسݫ
گرمابخشنبود. گرفتند.بهارِسردیبود.اخبارتازه یل تحو
تنش،اختلاف،درمیدانِتنشروزگارمیگذراندند،دنیای
میگذراندند، روزگار پیوند نقطۀ در غربی، دنیای شرقی،
گرانبهابود،آنتراکتیبود گسست،زمان شایدهمدرنقطۀ
کهدوباره کارزار،وهنوزنفسچاقنکردهبودند دربحبوحۀ
گرانترمیکرد،تسلیحات مسلحشدند،تسلیحاتزندگیرا
دلخوشیرامحدودمیکرد،اینجاوآنجاباروتانبارمیکردند
یکو، تازمینرامنفجرکنند،آزمایشهایهستهایدرنیومکز
کارخانههایهستهایدراورال،خرجهایانفجاریرادربنای
ساختن حرفِ میگذاشتند، کار پلها سردستیمرمتشدۀ



4۳

ترتیبِ آنگاه میچیدند، را یب تخر مقدمات و میزدند را
تَرَکبرداشتهبود: کهپیشتر درهمشکستنچیزیرادادند
کاغذِروزنامهبویدستگاههایداغکرده، آلماندوتکهشد.
بویاخبارمصیبتبار،قتلهایفجیع،قضاوتهایغلط،
ورشکستگیهایتحقیرآمیز،بویدروغوغلوزنجیروکثافت
بههم ترس، از خیس یی گو لک، از پُر ورقهای میداد.
یادمیکشیدند:آیزنهاورازجمهوری میچسبیدند.تیترهافر
فدرالبازدیدمیکند،حقِدفاعِموردمطالبه،آدِنائر۱۲ مخالف
اقامۀدعوی تبعیدشدگان درمذاکرات، بیطرفی،بنبست
ینظرفیتِ میکنند،میلیونهابیگاریکشیده،آلمان،بزرگتر
پیادهنظام.رنگیننامههاازخاطراتخلبانهاوارتشبدها،
ازاعترافاتسمپاتهایسینهچاک،ازسرگذشتِدلیران،
ارتزاق یبخوردگان فر و بهتزدگان بیگناهان، صادقان،
میکردند.ازبالاییقههایمنقشبهبرگبلوطوصلیب،
مـیکــردنـد. نگـاه غضــبآلـود کیوسـکها دیـوارۀ روی از
مشتریجمعکنهایروزنامهبودندآنهایاداشتندیکارتش
را آسمان سروصدایشان که هواپیماهایی میکردند؟ بسیج

برداشتهبود،هواپیماهایدیگرانبودند.




